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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (061-071) همه چیز در درون توست

 ی دل خودت بگرد، خواهی دید که همان داری، احتیاطاًًًً در خانه ای کهکرده هر گم

ی باز به خانه ،سراغ آن را گرفت توداشت و از  ایکردهجاست. هر کس دیگری هم که گم 

هایت شدهجا پیدا خواهی کرد. این همه در بیرون به دنبال گمدلت نگاه کن، آن را هم همان

ی دلت را بگرد، شاید آنجا پیدا قت صرف کن و خانهگشتی و چیزی پیدا نکردی، حالا کمی و

 شد.

 های ما در درون خودمان است. گفت:شدهی بسیار مهمّی است. تمام گمنکته

 کردآنچه خود داشت ز بیگانه تمناّ می  کردها دل طلب جام جم از ما میسال

وقتمان را تلف نکنیم. سرمان خودی های ما در درون و وجود خودمان است؛ بیرون بیشدهی گمهمه

اگر بخواهد پیدا شود باید درون شود. خودی در این سوراخ و آن سوراخ نکنیم؛ چیزی پیدا نمیرا بی

دوست داریم خدا را ملاقات کنیم، دوست داریم اولیاء خدا و هایمان،  ی گمشده خودمان پیدا شود؛ همه

ی آیات خدا همان طور که در بیرون است. همهاش، درون خودمان حجّت خدا را ببینیم، راه ورودی

ما آیات  1«سَنُريهِمْ آياتنِا فِی الْْفاقِ وَ فی انَْ فُسِهِمْ »مظاهری دارند، در درون هم مظاهری دارند. فرمود: 

وَ »دهیم. زودی هم در آفاق یعنی جهان خارج و هم در انفسشان، در درونشان نشان میخودمان را به
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  فِی وَ » هستآیاتی برای اهل یقین  در زمین 2 «فَلا تُ بْصِرُونَ  اَ نْ فُسِكُمْ اَ   وَ فِی  تٌ للِْمُوقِنينَ؛فِی الَْْرْضِ آيا

آیت خدا، آیت اعظم  ببینی! اندازی،نگاهی به درون خودت نمی هست؛ در درون خودت هم «نْ فُسِكُمْ اَ 

ماِ لِله »فرمودند:  امیرالمؤمنینرا ببینید؟  اللهبقیةخواهد حضرت دلتان نمی است؛خدا، حجّت خدا 

سَنُريهِمْ آياتنِا فِی » اگر «نْ فُسِكُمْ اَ   فِی» ای بزرگتر از من ندارد. اگرخدای متعال هیچ آیه 3«آيةٌَ اکَبَ رُ مِنّی

 شود در درون خود می را دید؛ امیرالمؤمنین شود در درون خود می، پس  «الْْفاقِ وَ فی انَْ فُسِهِمْ 

. کمی سر به جیب فرو ببر، در در درون خودت بگردهایی که دارید ی گمشدههمهرا دید؛ حجّت خدا 

ی دلت را بگرد، پیدا ای داری، خانهدرون خودت جستجو کن، شاید پیدا شد. لذا فرمود: هر گمشده

ی دلت را بگرد، پیدا ای را گرفتند باز هم خانهشود. برای دیگران هم گفت: اگر سراغ گمشدهمی

گفت: محمدّ اسماعیل، فرمود: آن بزرگ به من میشود. خدا رحمت کند حاج آقا دولابی را که می یم

 دیگری ها پرند و به خانه اند؛ سر دیوار می قویهای خانگی معمولاً )مرغ شود،هر وقت مرغ ما گم می

گویند: نه، یی شما نیامده است؟ مگوییم: خانهگردیم و میها را میی همسایهخانه روند(می

ایشان  .ی خودمان استداد، در حیاط خانهبینیم ای داد بیی خودمان میگردیم به حیاط خانه برمی

ی دیگران است و  کنی در خانهکردی فکر میاند: هرچه گم به زبان تمثیل به حاج آقا دولابی گفته

 خودت است. گفت:  یگیری؛ ولی در خانهجاهای دیگر سراغ می

 اســرار الهی کــه تویی مـخـزنای 

 طلبیبیرون ز تو نیست آنچه خود می

 

 ی جمال شـاهی کــه تــوییوی آینـه 

 از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

 

 شود.شاءالله در درون خودمان جستجو کنیم، پیدا میهمه چیز در درون خودمان است و ان
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 :و برای اهل یقین در  4«فَلا تُ بْصِرُونَ  اَ نْ فُسِكُمْ اَ   وَ فِی  وَ فِی الَْْرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنينَ؛» خداوند فرمود

سَنُريهِمْ » و فرمود: بینید؟پس آیا نمی ،هایی وجود داردهای خودتان نشانهزمین و در نفس

های خودمان را در آفاق عالم به زودی نشانه 5«انََّهُ الْحَق  حَتّى يَ تَبَ يَّنَ لَهُمْ  آياتنِا فِی الْْفاقِ وَ فی انَْ فُسِهِمْ 

دهیم تا برای آنان روشن شود که همانا او حق است. و در درون خودشان به آنها نشان می

 (4:::) پس برای دیدار و وصال خدا به درون خودت نظری بینداز.

ی دل، دیده ال الهی در آینهی جم؛ والاّ جلوهاست سخن قرآن و کلام خداست. حجابی آمدهاین 

 شود. آینه را غبار گرفته است. گفت: می

 ی شاهی است، غباری دارددل که آینه

 جمال یار حجاب و پرده ندارد

 

 راییطلبم صحبت روشناز خدا می 

 غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد

 

بیند. هایش را میگمشده یاگر غبار را پاک کند، زنگاری که بر روی آینه نشسته را پاک کند، همه

 کمی باید به درون مشغول شد. 

 :در انتظار باشید، همانا من با شما از  6«مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرينَ  ینّ اِ فاَنْ تَظِرُوا » خداوند فرمود

چون شما در اطراف و  یعنی من در کنار شما هستم، منتها «مَعَكُمْ  ینّ اِ » منتظران هستم.

های و در نفس ««فَلا تُ بْصِرُونَ  اَ نْ فُسِكُمْ اَ   وَ فِی» بینید.مرا نمی ،گردیدن میها دنبال مدوردست

 (6:26)بینید؟ خودتان آیا نمی

 گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی  گفتم به کام وصلت خواهم رسید روز
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شدیدتر است. تر و در درون خودت است. حضور علّت در معلول، از حضور خود معلول در معلول قوی

سمت خدا روی دلمان را به ا در ما شدیدتر است. اگر توجهّ وبنابراین حضور خدا در ما از حضور خود م

بینیم؛ لذا در وجود خودمان می خدا را 7«لِلَّذِی فَطَرَ السَّمواتِ وَ اْلَْرْضَ حَنِيفا    وَجْهِیَ   وَجَّهْتُ   اِنِّی»برگردانیم 

من با خودت  «مَعَكُمْ  ینّ اِ »منتظر است، فرمود:  گرا انسان فداه،ارواحنا در بحث انتظار حضرت مهدی

شماست. به اصطلاح حکما،  «مَعَ »تر از در کنار است. در کنار معنی ندارد؛ نزدیک «مَعَكُمْ »هستم. 

او با شماست، هرجا شما  8«تُمْ نَما کُنْ ايَ ْ  هُوَ مَعَکُمْ »هر جا که هستید  «تُمْ نَما کُنْ ايَ ْ »معیّت قیّومیه است. 

ای از هستی او هستی. اگر کمی ای از او نیست. شما نمودی، جلوهحدّههستی شما، هستی علی باشید.

الله و مقام مشیّت است؛ حدیث داریم . حجّت خدا، خلیفهکنید پیدا مینگاه کنید، آن را درون خودتان 

و وساطت مشیتّ  ی اشیاء را به وسیلهخدا همه  9«الْمَشِيَّةَ بنَِ فْسِها  لَقَ اْلأشْياءَ باِلْمَشِيَّةِ، وَ خَ   اللهُ   خَلَقَ »که 

ی عالم است. ی خلقت همهخلق کرد؛ مستقیماً آفرید. پس مشیّت واسطه «بنَِ فْسِها»آفرید و مشیّت را 

 ارواحنافداه امام زمانهستیم؛ مقام مشیتّ ماییم. فرمودند ما مشیّت   اهل بیت «نَحنُ مَشية»داریم 

های مشیّت خداست. خدا بطور مطلق قیّوم های ما ظرفقلب 10« قُ لُوبنُا اَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللهِ »فرمودند: 

ماست، حجّت خدا، ولیّ اعظم خدا به شکل مضاف، قیوّم ماست؛ پس حضور و ظهور او درون ما از 

من در  «مَعَكُمْ  ینّ اِ »و پیدا کنیم. لذا فرمود:  حضور و ظهور خودمان شدیدتر است. فقط باید بگردیم

بینیم. فیض به زیبایی گردیم و نمیوجود خودت هستم. با خودت هستم؛ منتهی ما در بیرون و دور می

 گوید:می
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 گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی  گفتم به کام وصلت خواهم رسید روز

گردی، شاید به و این طرف و آن طرف دنبالش می هاها، تپهّکمی نگاه کن، کسی را که پشت کوه

در درون  00«اِذا سَالََكَ عِبادی عَنِّی فاَِنِّی قَريبٌ »وصالش رسیده باشی. شاید او نزدیک تو باشد. فرمود: 

 خودمان است.

 های شما درون بدن :آمده است که  در زیارت جامعه کبیره، خطاب به اهل بیت

آیا از این  . ... هاست وهای شما درون روحهاست. روحن نفسهای شما دروهاست. نفس بدن

باشند؟ پس برای دیدار و وصال آنان سر به در درون شما می بیتتر بگویند که اهلواضح

 (16:11) دنبال ایشان بگردید.به گریبان فرو ببرید و در درون خودتان 

جسد آنها در جسد ماست. بدن آنها درون بدن « الَْْجْسادِ   فِی  اَجْسادكُُمْ » داریم: ی کبیرهدر زیارت جامعه

وَ انَْ فُسُكُمْ فِی »روح آنها درون روح ماست. ما ظرف و آنها مظروفند.  «وَ اَرْواحُكُمْ فِی الَْْرْواحِ »ماست. 

وَ قُ بُوركُُمْ »ت. آثار شما، درون آثار اس  «وَ آثاَركُُمْ فِی الْْثاَرِ »هاست. های شما در درون نفسنفس «الن  فُوسِ 

قبرهای شما، درون قبرهاست. بدن ما درون قبر ظاهری است. قبر خاکی، قبر بدن ماست و  «فِی الْقُبُورِ 

بدن ما قبر آنهاست. آنها در درون ما هستند. در این زیارت خیلی از حقایق بلند ولایتی را که تا عصر 

ی کبیره چه داند در زیارت جامعهمی خدا افشا کرد. امام هادیافشا نشده بود  امام هادی

کنیم. دلمان زند. حالا که آنها در درون خودمان هستند، کمی بگردیم، پیدا میاسراری موج می

 راهش این است. مان شود؟ملاقات و وصال آنها روزیدلمان نمی خواهد  خواهد آنها را ببینیم؟ نمی

 با رفتن حضرت به درون سرداب  فرجه  تعالی  الله عجلّ زمان شود آغاز غیبت امام گفته می

برد. اگر سر به  رود، سر به درون سرداب می ی پدرشان بود؛ لذا شیعه که به زیارت می خانه
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 .را پیدا کنیم جیب و گریبان فرو بریم و در سرداب درونمان بگردیم، شاید حضرت

(12:61) 

ها و ؛ غیبت صغری شروع شد. خدا لعنت کند وهاّبیوقتی مأموران ریختند و حضرت در سرداب بودند

کند. غیبت رود، سر به درون سرداب میتکفیریوّن را که سرداب را ویران کردند. شیعه که به زیارت می

در سرداب، شروع شد. اگر سر به جیب و گریبان فرو ببریم و در سرداب درونمان بگردیم؛ شاید 

 شود، اینجاست.در آن پیدا می حضرت را پیدا کنیم. سردابی که حضرت

  نفس و بدن انسان، مغرب و بیرون از وجود انسان، مشرق است. در داستان حضرت

رسیدند، غروب کردند. حضرت  ابراهیم ستاره و ماه و خورشید وقتی به نفس ابراهیم

 (12:51) .کند، یعنی از درون خودت از مغرب ظهور می فرجه  تعالی  الله عجلّ عصر ولیِّ

اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ  یكَذلِكَ نرُ »فرماید: با آن سه گروه می به ماجرای ملاقات حضرت ابراهیم قرآن راجع

ها و زمین را نشان ملکوت آسماناینگونه ما به ابراهیم  02«السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ وَ ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ 

كَوكَْبا  قالَ هذا ربَِّی فَ لَمّا افََلَ قالَ لْ    فَ لَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى»ود. شاز اهل یقین  و به این خاطر کهدادیم؛ 

این پروردگار من « هذا ربَِّی»ای را دید و گفت: وقتی تاریکی شب او را پوشاند، ستاره 13«اُحِب  الْْفِلينَ 

گفت: نه، من چیزهایی را که افول   «فِلينَ قالَ لْ اُحِب  الْْ »وقتی افول کرد، غروب کرد  «فَ لَمّا اَفَلَ »است 

  فَ لَمّا رأََى الْقَمَرَ بازغِا  قالَ هذا ربَِّی فَ لَمّا افََلَ قالَ لئَِنْ لَمْ يَ هْدِنی»دارم. دوست نمیکنند  غروب میکنند،  می

درخشد؛ گفت: ربّ و پروردگار کند و میوقتی ماه را دید که طلوع می 14«ربَِّی لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّالِّينَ 

ى اَ فَ لَمَّا رَ » من است. وقتی افول کرد، گفت: اگر ربّ من، مرا هدایت نکند، از گروه گمراهان خواهم بود.
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وَجْهِیَ للَِّذی  اِنِّی وَجَّهْتُ ءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ؛  برَي انِِّیفَ لَتْ قالَ يا قَ وْمِ اَ ا اكَْبَ رُ فَ لَمّ الشَّمْسَ بازغَِة  قالَ هذا ربَِّي هذا 

درخشد، گفت: این وقتی خورشید را دید که می 05«  فَطَرَ السَّماواتِ وَ الَْْرْضَ حَنيفا  وَ ما انَاَ مِنَ الْمُشْركِين

ها بزرگتر است؛ اماّ به محض اینکه ربّ من است. این بزرگتر از آنهاست. هم از ماه و هم از ستاره

جویم اید، بیزاری میاز هر چیزی که او را شریک خدا قرار داده خورشید غروب کرد، گفت: ای قوم من

گردانم. خالص، ها و زمین را آفرید برمیسمت کسی که آسمان کنم. من رویم را بهو اعلام تبرّی می

کریم بود.  دهم. این بیان قرآندهم و هیچ چیز را با او شریک قرار نمیی همّتم را او قرار میفقط وجهه

رسد، افول و سلوک هم همین است. مشرق بیرون و مغرب درون است. هرچه به درون می در سیر و

تا وقتی از غار بیرون نیامده بود که خبری نبود؛ چون تولدّ حضرت  کند. حضرت ابراهیمغروب می

ها و پرستها، ماهپرستی ستارهدر آن غار مخفی بود. بعد که بیرون آمد، صحنه ابراهیم

 است،و بیرون نیامده  باشدی است تا در غار نفس خود میها را دید. سالک هم این طورخورشیدپرست

آید، کم از غار بیرون میوقتی کم .اسیر نفس خود استتا وقتی  ضلالت و گمراهی است؛ در تاریکی،

یر از اند. غالعادهکند، که نورها عجیب و خارقکند و نورهایی تجلیّ میانواری در باطنش مشاهده می

پرد. بعضی عقل از سر انسان میشود؛  در درون دیده میبینید؛ نورهایی است که شما در بیرون می

ها این نور که در باطن دیده بعضی وقت شکل ستاره است؛شود به ها این نور که در باطن دیده میوقت

درون درخشید،  خورشید است. این نور که درها هم به شکل  وقت است؛ بعضیماه  شود به شکلمی

از این اشتباه نجات دهد.  کند که خدا را دیده است. جبرئیل باید بیاید و ابراهیم راسالک گمان می

گرداند. از آید و او را از حالت تحیّر و محو به حالت هوشیاری و صحو برمیعقل سالک می جبرئیل

. جبرئیل عقل این کار را برای گرداندبه حالت هوشیاری و توجّه بر میسُکر و بیخودی حالت مستی، 

کننده خدا نیست. اینها مراتب کنند. چیز افولفهماند که این نورها افول میکند و به او میسالک می

تجلیاّت نفس خودت بود. ستاره، ماه و خورشیدی که درونت درخشید، مراتب نفس خودت بود؛ اینها 
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سمت خدا رو ی تجلیّاتش بهتا  از نفس و همه کندمی یکی طیست. اینها را در درون یکیربّ تو نی

اتّفاق   ماجرایی که برای حضرت ابراهیم «نِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ اِ »بیند گرداند، آن وقت خدا را میبرمی

ی اینها در درون خودش افتد و همهافتاد، برای هر سالک در مسیر سیر و سلوک در باطن اتّفاق می

؛ یعنی هاکنندهی این افولوقتی از همههم ستاره، هم ماه و هم خورشید در درونش است؛ و هم است. 

 تُ وَلّوا ايَنَما»رو برگرداند؛ چون قرآن فرمود:  اینهایی که رسید به نفسش و در درون نفسش غروب کرد،

ز چه برگردانی؟ از نفس هر جا روی خود را برگردانی، آنجا وجه خداست. رویت را ا 16«اللهِ  وَجهُ  فَ ثَمَّ 

خودت. رویت را از خودبینی، خودخواهی و خودرأیی و هر چیزی که شعاع خود است، برگردانی، خدا 

 الله هم حجّت خداست. کنی. وجهالله را ملاقات میبینی و وجهرا می

 ی در اصلاب شامخ و ارحام پاک بودند دهی که ائمّه نوردر زیارت وارث شهادت می اینکه

دهی؟ مگر این شهادت را از کجا می هایش آلوده نساخته است،با پلیدی تآنها را جاهلیو 

 (:::18) غیر این است که درون خودت نوری از آنها را پیدا کردی و دیدی که پاکند؟

توانید نمی د هستم فلانی، فلانی را کشته است؛خواهید در دادگاه بگویید من شاهوقتی شما می

شود. باید خودت با چشم خودت دیده شنیدن شهادت نمیگویند  میام که ... . بگویید من شنیده

  نوُرا  فِی  كُنْتَ    اَشْهَدُ انََّكَ »دهم. بینم و در نتیجه گواهی میباشی. شهادت یعنی با چشم خودم می

 «سِها وَ لَمْ تُ لْبِسْكَ مِنَ الْمُدْلَهِمّاتُ ثيِابِهاالشّامِخَةِ وَ اْلَْرْحامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُ نَجِّسْكَ الْجاهِلِيةُ باِنَْجا  اْلَْصْلابِ 

های بسیار عالی مقام و در ارحام بسیار دهم که تو )امام( نوری در اصلاب شامخه، صلبشهادت می

لَمْ تُ نَجِّسْكَ » بینی. لوده کند؛ نور امام را میهای خود نتوانست تو را آپاک، بودی و جاهلیّت با نجاست

ی خودش هم نتوانست های آشفتهجاهلیّت از لباس «ةُ باِنَْجاسِها وَ لَمْ تُ لْبِسْكَ مِنَ الْمُدْلَهِمّاتُ ثيِابِهاالْجاهِلِي

دهی؛ شهادت فرع بر مشاهده است، پس باید این بر تن تو ای نور حجّت خدا، بپوشاند. شهادتی که می
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خوانید؛ این ها که میث و سایر زیارتدهی؟ در زیارت واررا ببینی. این را کجا دیدی که شهادت می

دهی؟ مگر غیر این است که درون خودت نوری از عبارت خیلی  تکرار شده است. شهادت را از کجا می

آنها را پیدا کردی و دیدی که پاکند؟ یعنی نور حجّت خدا را در درون خودت مشاهده کردی. پاکی و 

هود و به مشاهده رسیدی، حق داری شهادت بدهی. دهی. وقتی به شطهارت را دیدی، حالا شهادت می

 باید در درون خودت بگردی و پیدا کنی. گفت:  14«الشّامِخَةِ   اْلَْصْلابِ   نوُرا  فِی  كُنْتَ    اَشْهَدُ انََّكَ »بگویی: 

فقط در درون خودت بگرد. بیرون خبری نیست. هرچه «. از خود بطلب، هر آنچه خواهی که تویی»

کنی. البتهّ بیرون گردی یک حسُن دارد، اینکه انسان خیلی که گشت؛ از ر پیدا میبیرون بگردی کمت

شود. مأیوس که شد، شاید کمی سرش را به درون برگرداند. دائم در این کوچه، در بیرون مأیوس می

آن کوچه، این طرف، آن طرف گشت، پیدا نکرد. آخر خسته شد، از خستگی در خانه یا اتاقش از پا 

ها این داد، بغل دست خودش است. حسُن آن گشتناز نفس افتاد و نشست. دید ای داد بیدرآمد، 

گردد. وقتی کند؛ چون اوّل امید دارد، بیرون دنبال آن میاست که انسان را از بیرون مأیوس می

ه یأس وقتی ب 08«اِذَا اسْتَ يْاَسَ الر سُلُ  حَتّى  »شود دنبالش گشت، گشت، گشت و پیدا نشد، مأیوس می

  01«نَّ نَصْرَ الِله قَريبٌ اِ لْ اَ »شود. رسید، نصر خدا آشکار می

امیدواریم خدای متعال ما را به سیر در باطن خودمان موفقّ کند و آیات خودش را در باطن به ما 

 نشان دهد.

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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